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چكيده
يكی از سؤال های پيش روی خط مشی گذاران اين است که چگونه می توان تعارض 
ميان خط مشی ها را کاهش داد؟ ريشه های شكل گيری اين تعارض ها چيست؟ در 
اين تحقيق نشان داده شده است که مهم ترين ريشه اين وضعيت بروز پديده ای به 
نام نزديک بينی سياستی است. نزديک بينی سياستی به کاهش افق نگاه خط مشی 
گذار در دو ساحت زمان و مكان است. عدم توجه به بازه های زمانی بلندمدت در کنار 
نگاه بخشی و محدود از پيامدهای دچار شدن به اين آسيب است. در اين پژوهش، 
تلاش گرديده که با تعميق نگاه در بررسی بيماری نزديک بينی سياستی، ابعاد اين 
موضوع از منظر جامعه شناسی، سياسی، اقتصادی، پويايی سيستم و روانشناسی 
نيز موردبررسی قرار گيرد. بر اين اساس در ابتدا به تبيين نزديک بينی سياستی 
پرداخته شده و پس از استخراج چارچوب نظری نزديک بينی مبتنی بر رويكردهای 
پنج گانه فوق، به منظور تبيين ريشه های شكل گيری آن با 13 نفر از صاحب نظران 
خط مشی گذاری و جمعيت مصاحبه شده و از طريق روش داده بنياد مدل سيستمی 
نزديک بينی سياستی بر اساس روش اشتروس ارائه شده است. در انتها ضمن تبيين 
عوامل شكل دهنده نزديک بينی بيان شده که تكرار اين آسيب در حوزه جمعيت 
می تواند به دولت پرتكفل منجر شود که در آينده تمامی ابعاد چرخه خط مشی گذاری 

را تحت تأثير قرار دهد.

واژگانكليدي:
خط مشی گذاری، آينده نگری، جمعيت، تحليل خط مشی، روش داده بنياد

emadm33@yahoo.com  1. عضوهيات علمی دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام
h.danaee@tmu.ac.ir 2. عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 73، زمستان 1395
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1-مقدمهوبيانمسئله

طراحی و اجرای خط مشی های موفق درگرو توجه توأمان به دو مقوله زمان و مكان است. 
خط مشی گذار يک حوزه معين، می بايست آگاهی دقيقی از خط مشی های گذشته و 
همچنين چالش های پيش روی آن داشته باشد. شرايط فعلی يک حوزه تا حد بسيار 
زيادی متأثر از خط مشی ها و اقدامات گذشته است و خط مشی های امروز نيز چارچوب 
عمل خط مشی گذار در آينده را مشخص خواهند کرد. ساباتيه به اين معنا اشاره می کند 
که درك يک خط مشی و تلاش برای تغيير آن يک فرآيند پيچيده اجتماعی است و بايد با 
رويكرد تاريخی با آن مواجهه شود. )Subatir,1979(. همچنين حوزه ها و نهادهای اجتماعی 
می بايست به صورت يک کل در نظر گرفته شوند. اين امر موجب گرديده خط مشی گذار 
ملزم به برخورداری از يک ديدگاه کل نگر باشد و از هرگونه نگاه بخشی پرهيز نمايد؛ زيرا 
بخشی نگری موجب خواهد شد فهم صحيحی از مسائل و تبعات احتمالی آن برای ساير 
بخش ها و نهادها حاصل نشود. عدم توجه به دو منظر فوق موجب بروز پديده نزديكی 
بينی سياستی1 می گردد. کوتاه مدت شدن نه تنها در باورها و انگاره های خط مشی گذاران 
جامعه رسوخ پيدا کرده است بلكه در قالب سازمان ها، نهادها و قوانين نيز خود را بر جامعه 
تحميل می کند. اين وضعيت درست برخلاف کشورهای پيشرفته می باشد. جوامع اروپايی 

جوامع بلندمدت می باشند.
بلندمدتکوتاه مدتگستره   افق زمانی

نگاه بخشی که باعث انتقال مسئله به بخش های درگيری های آشكار روزمره بخشینزديک
ديگر می شود )مكان ديگری(

نگاه فرا بخشی کوتاه مدت که باعث انتقال دور
مسئله به آينده می شود )زمان ديگری(

درك چالش های پنهان فرانسلی- فرا بخشی )کليت 
و هويت فراگير(

حوزه جمعيت به دليل وجود تأخير زمانی در بروز نتايج و پيامدها بيش از هر حوزه 
ديگری مستعد گرفتار شدن به نزديک بينی سياستی است. بررسی ها نشان می دهد که 
بسياری از خط مشی های وضع شده در بخش کنترل جمعيت به ويژه پس از پيروزی انقلاب، 
متأثر از رويكرد کوتاه نگر بوده و درنتيجه ما امروزه با بحران جمعيت مواجه هستيم که در 
صورت عدم تدبير کشور با بن بست مواجه خواهد شد. مقام معظم رهبری )دام ظله العالی( 
نيز به اين مسئله اشاره دارند: مسئله ی جمعيت را جدی بگيريد؛ جمعيت جوان کشور 
دارد کاهش پيدا می کند. يک جايی خواهيم رسيد که ديگر قابل علاج نيست )بيانات 

مقام معظم رهبری، 1392/9/19( 

1. policy myopia
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با توجه به آنچه که گفته شد می توان سوال اصلی اين تحقيق را اينگونه بيان کرد که 
چرا خط مشی گذار در تدوين خط مشی های حوزه جمعيت دچار نزديک بينی شده است 
و يا به عبارت ديگر فرآيند شكل گيري نزديک بيني سياستي در نظام سياستي عموماً و 
حوزه جمعيت خصوصاً چگونه است؟ بنابراين عوامل مؤثر بر خلق اين موضوع به عنوان 

سؤالات فرعي پژوهش مطرح مي باشند که عبارت اند از:
مقوله اصلي شكل دهنده نزديک بيني سياستي چيست؟  .1

شرايط علي مقوله اصلي نزديک بيني  سياستي چگونه است؟  .2
عوامل زمينه اي مؤثر بر شكل گيري نزديک بيني سياستي کدم اند؟  .3
عوامل بستري مؤثر بر شكل گيري نزديک بيني سياستي کدم اند؟  .4

پرهيز از نزديک بينی در فرآيند خط مشی گذاری می تواند فوايد و مطلوبيت های 
ذيل را در پی داشته باشد:

تخصيص بهينه منابع  -
شناسايی کامل ابعاد مسئله  -

مديريت زمان و چلوگيری از غافلگيری در آينده  -
بهبود اثربخشی بسته های سياستی اراده شده  -

اما در صورت بی توجهی به اين آسيب و دچار شدن به آن نزديک بيني سياستي از دو 
جهت اثربخشي سياست های ارائه شده را با چالش مواجه نمايد.

1- انتقال هزينه ها به آينده: و در نتيجه کم عمق شدن ظرفيت هاي پيشرفت در افق 
بلندمدت

2- انتقال هزينه به ساير بخش ها: و توسعه نامتوازن جامعه
عليرغم اين پيامدهای تاثيرگذار تاکنون تحقيقی که مستقلًا به شناسايی و تبيين 
چگونگی شكل گيری اين پديده پرداخته باشد، صورت نگرفته و در نتيجه امكان مقابله 
با آن وجود ندارد. از اين رو در اين مقاله تلاش شده تا با بررسی حوزه جمعيت که از 
نزديک بينی سياستی رنج می برد فرآيند شكل گيری آن در چرخه خط مشی گذاری 

ايران تبيين شود.

2-مبانینظرینزدیکبينی
مفهوم نزديک بينی در دو سطح قابل بررسی است: سطح سازمانی و سطح خط مشی گذاری. 

در ادامه هر يک از اين دو سطح به اجمال مورد بررسی قرار گرفته اند.
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2-1-نزدیکبينیسازمانی

نزديک بينی می تواند در شكل های گوناگونی در سازمان بروز پيدا کند؛ کاهش سرمايه گذاری 
در تحقيق و توسعه و سرمايه گذاری پايين برای توليد محصولات جديد، نزديک بينی در 
بازاريابی )Ludwig, 2003(، نوع ديگری از نزديک بينی سازمانی نزديک بينی روان شناختی 
است. اين نوع نزديک بينی وقتی حاصل می شود که يكی از وضعيت های زير پديد بيايد:

الف- يكی از فعاليت های چهارگانه )تجربه های واقعی، مشاهدات منعكس شده، 
مفهوم سازی انتزاعی و آزمايش های فعال( ناديده گرفته شود؛ و يا از آن پرهيز شود.

ب- ارتباط ميان دو فعاليت مجاور برقرار نشود و شكست بخورد.
)Mason,2005( .ج- حالت گردش و پويايی چرخه از ميان برود

خلل در کار اين چرخه سبب توقف و کندی در يادگيری سازمانی خواهد شد و درنتيجه 
افراد سازمان به سمت نزديک بينی و تطابق با رويه های موجود پيش خواهند رفت. پرهيز 
از نوآوری و يادگيری سبب بروز فرهنگ سازمانی يكسانی خواهد شد. سازمان ممكن 
است تجربه ای از نزديک بينی روان شناختی داشته باشد اگر اعضای خود را محدود به يک 
فرهنگ سازمانی بنمايد. در جدول شماره )2( به تأثيرات نزديک بينی روان شناختی در 

)Mason,2005( سازمان اشاره شده است
جدول 2-تأثیرات نزدیک بینی در سازمان1

نگاه یادگیرندهنزدیک بینی روان شناختیویژگی سازمان

بازبسته و تحميلیرفتار سیستم1 

ايجاد بی تعادلی به منظور يادگيریايجاد ثباتاهداف

فعالبازخورد، سايبرنتيکرویکرد کنترلی

وجود فرهنگ متعدد برای يادگيریايجاد يک فرهنگ سازمانی برای يادگيریفرهنگ

پروژه های 
ناموفق

به منظور شكست کنترل پذيرفته شده  هنجاری 
ادامه يادگيری

مسائل 
پیش بینی نشده

فرصتی برای يادگيریپرهيز از غافلگيری به وسيله پيش بينی همه نيازها

زمان ثروت است و اهداف کوتاه مدت امكان ارزيابی ارزش زمان
بهتری در کسب موفقيت نسبت به اهداف بلندمدت 

ايجاد می کنند.

زمان يک واقعيت اجتماعی است

تأثير نزديک بينی در سازمان در سه حوزه تعريف کسب وکار )قلمرو فعاليت سازمان(، 
برنامه ريزی، منطق تصميم گيری و عمل، بررسی  شده است. نتايج نشان می دهد که سهم 
1. System behavior
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تأثير نزديک بينی در تعريف کسب وکار نسبت به دو حوزه ديگر بيشتر به نظر می رسد. 
)Ludwig, 2003(. بر طبق نظريه عقلانيت محدود سايمون تصميم گيرندگان نمی توانند 
به درستی منافع و مخاطرات گزينه های پيش روی خود را محاسبه کنند و همين مسئله 
سبب می شود فهم درستی از آينده نداشته باشند. )استرمن، 1386( و درنتيجه در 
انتخاب قلمرو فعاليت دچار اشتباه شوند. عوامل متعددی در بروز نزديک بينی سازمانی 
نقش دارند. بررسی پژوهش های صورت گرفته در اين زمينه به برخی از عوامل رسيده اند 

که بدين شرح هستند:
يادگيری سازمانی  -1
روابط بين فردی  -2

محدوديت در تصميم گيری  -3
2-2-عواملسياسی

عامل ديگری که بر بروز و تشديد نزديک بينی تأثير دارد مؤلفه های سياسی است. 
خط مشی ها و خط مشی گذاران از دو دسته عوامل سياسی تأثير می پذيرند:

رفتار سياسی رأی دهندگان  -1
رفتار دولت ها  -2

رفتار سیاسی رأی دهندگان و تأثیر آن بر نزدیک بینی سیاستی: دو عامل رفتار اشتباه 
انتخاباتی و همچنين در اختيار نداشتن ابزارهای کنترلی از سوی رأی دهندگان سبب 

.)Aidt, 1999( می شود زمينه شكل گيری نزديک بينی سياستی فراهم گردد
تحقيقات نشان می دهد که موارد زير مانع شكل گيری يک انتخاب صحيح از سوی 
رأی دهندگان می باشد: فقدان دانش سياسی و اطلاعات غلط. اين دو عامل موجب 
شكل گيری يک رفتار )تصميم( انتخاباتی غيرعاقلانه می شود )HEALY, 2009(. واکاوی 
رابطه رأی دهندگان و سياستمداران نشان می دهد که هر چه سياستمداران در برابر افرادی 
که به آن ها در انتخابات رأی داده اند پاسخگويی بيشتری داشته باشند، نقش رأی دهندگان 
در هدايت و جهت دهی به خط مشی ها و پرهيز از نزديک بينی چشمگيرتر خواهد بود. 
نزديک بينی سياستی زمانی به وجود می آيد که رأی دهندگان عقلائی استانداردهايی 
را وضع می کنند که اجازه می دهد منتخبان آن ها اين امكان را پيدا کنند که سبد 
سرمايه گذاری های عمومی را به سمت دوره های کوتاه مدت منحرف کنند. رأی دهندگان 
نمی توانند به سرعت نتيجه سرمايه گذاری بر حوزه خاصی در بخش عمومی را تحليل 

.)Aidt, 1999( کنند و اين مسئله توليد نزديک بينی سياستی می کند
رفتار دولت ها: بر طبق نظر يكی از صاحب نظران، نزديک بينی سياستی به وسيله 
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تعامل دو عامل سياسی و اقتصادی يعنی فقدان صدای دموکراسی و فقدان شفافيت به 
وجود می آيد )Jayasri,2002(. نزديک بينی سياستی در کشورهايی رخ می دهد که دو 
زمينه ذيل وجود دارد: عدم بررسی فوری تمامی ابعاد عمومی يک سياست و مسئله؛ عدم 

وابستگی درآمدی دولت به مردم.
عدم بررسی کامل مسائل: چرا يک مسئله به شكل کامل و همه جانبه موردبررسی 
قرار نمی گيرد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در دو گروه از عوامل جستجو کرد:1-عقلانيت 

محدود2-عدم انگيزه خط مشی گذاران به بررسی کامل ابعاد مسئله
شهروندان هميشه نمی دانند که دولت يا احزاب مخالف چه کرده اند، چه می کنند يا 
آنكه برای تأمين منافع آن ها چه بايد بكنند، دستيابی به اطلاعات لازم برای فائق آمدن 
بر هر دو نوع ناآگاهی يادشده، هزينه دارد و به عبارت ديگر منابع کمياب بايد مصروف 
کسب يا شبيه سازی اطلاعات شود. )دين پرست، 1392(. در ادامه اين عوامل در هشت 

دسته ارائه  شده اند.:
رأی دهندگان نزدیک بین: مسائلی از قبيل بدهی های ملی و همچنين سرانه   -1
پرداختی هر فرد برای امنيت اجتماعی از مسائلی است که می تواند آينده نسل بعدی را 
تحت تأثير قرار دهد. تحقيقات نشان می دهد که افراد کمتر به نسل های آينده توجه دارند

ثبات زمان: پايدار نبودن برنامه ها يكی از مشكلاتی است که سبب بروز نزديک بينی   -2
سياستی می گردد حتی در حالتی که دولت و بخش خصوصی هر دو سعی در توجه به 
افق های دور دارند. به طور مثال دولت تشويق به سرمايه گذاری می کنند و ناگهان ماليات 

)Aidt, 1999( .بر سرمايه گذاری های انجام شده را اعمال می نمايد
چرخش دولت: اين موضوع که هزينه های ناشی از تصميمات در زمان حال صورت   -3
گيرد اما نتايج آن ها در انتخابات بعدی محقق شود نمی تواند موردپذيرش سياستمداران 
قرار گيرد. همين منطق سبب می شود تحت تأثير سياستمداران، نهادهای سياست گذار 
به تصميمات و سياست هايی تمايل داشته باشند و يا مجبور باشند که هزينه های آن ها 
در آينده محقق شود مانند هزينه های کسری بودجه. از سوی دولت هايی که می دانند در 
انتخابات آتی شكست خواهند خورد ممكن است ميراثی از بدهی ها را برای دولت آينده 
باقی بگذارند تا دست حريف خود را برای انجام اقدامات مهم ببندند )استرمن، 1386(.  
احتمال عدم انتخاب دولت ها در انتخابات آتی يكی از علل گرايش آن ها به وام های 

)Rieth, 2006( بلندمدت است
پیروزی در انتخابات: بررسی مطالعات صورت گرفته به خوبی نشان می دهد که   -4
سياست های دولت تا حد زيادی متأثر از علاقه و تمايل آن ها برای انتخاب مجدد است. 
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نزديک بينی سياستی زمانی شكل می گيرد که متصديان قصد دارند وضعيت موجود را به 
 Bonfiglioli,( هزينه آينده بهبود بخشند و احتمال انتخاب مجدد خود را افزايش دهند
2013(. حتی اگر سياستمداران دارای اهداف بلندمدت و سياست های مفيد باشند اما 
انتخاب شدن مجدد يک هدف نزديک تر است و سبب می شود تا در جستجوی رأی باشد 

.)HEALY, 2009(
پافشاری بر سیاست ها: ايجاد چسبندگی و هزينه زا بودن تغيير شرايط موجود   -5
توسط ديوانسالاری و گروه های ذی نفع سبب خواهد شد امكان و انگيزه توجه به افق های 
بلندمدت به شدت کاهش پيدا کند. در برخی موارد منبع شكست سياست ها اصرار بر 
آن ها می باشد. سياست ها در اغلب موارد به وسيله بوروکراسی مورد تأکيد و اصرار قرار 
می گيرند. بوروکراسی ها از توجه به آينده به وضعيت فعلی معطوف هستند زيرا تحت 

)Aidt, 1999( .تأثير منافع گروه های مختلف قرار دارند
فقدان نظام ارزیابی کننده آینده نگر: يكی ديگر از دلايل نزديک بينی سياستی   -6
مربوط به انگيزه سياستمداران است زيرا آن ها می بايست هزينه هايی را در کوتاه مدت 
انجام دهند ولی منافع آن در بلندمدت ايجاد می شود درحالی که ممكن است در بلندمدت 
 Aidt,( آن ها نباشند؛ به همين دليل آن ها به سمت برنامه های زودبازده سوق پيدا می کنند

 .)1999
نظام انتخاباتی: برخی نظام های انتخاباتی منافع سياستمداران را در افق بلندمدت   -7
تعيين می بخشند، برخی ديگر منفعت سياستمداران منتخب را در افق کوتاه مدت تعيين 
می کنند. نظام انتخاباتی واسط ميان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است. ازاين رو 
منفعت سياستمداران منتخب در چارچوب امكانات و محدوديت های نظام انتخاباتی 
شكل می گيرد. نظام انتخاباتی به مثابه يک ميانجی، ترجيحات متنوع شهروندان را به 

مناصب سياسی تبديل می کند. )دين پرست، 1392(
خطا در مسئله یابی: در بسياری از مواقع دولت ها به جای تمرکز بر مسائل   -8
راهبردی و دارای آثار و پيامدهای بلندمدت به اشتباه و يا به ناچار بر روی مسائلی تمرکز 
می کنند که موجب از دست رفتن زمان و هزينه می شود. بسلی و بورگس )2002(  نشان 
می دهند که سياستمداران در هند در خصوص حوادث طبيعی که توسط رسانه ها با 
اغراق و با گستره زياد مورد پوشش قرار داده شده اند به طرز مبالغه آميزی واکنش نشان 

)HEALY, 2009( می دهند
ماهیت درآمد دولت: يكی از مهم ترين مواردی که دولت ها را به پاسخگويی در برابر 
مردم وادار می کند وابستگی درآمد آن ها به رأی دهندگان است. هرچه دولت در پاسخگويی 
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به مخارج خود بيشتر نيازمند توضيح به مردم باشد نزديک بينی سياستی کمتر رخ خواهد 
داد )15(؛ اما در برخی از کشورها دولت ها به واسطه دسترسی به برخی منابع طبيعی از 
قبيل نفت و ذخاير معدنی دارای نوعی استقلال مالی هستند. اين استقلال مالی سبب 
شكل گيری نوع خاصی از دولت به عنوان دولت رانتير می شود. ازنظر ببلاوی يک اقتصاد 
رانتی، اقتصادی است که در آن توليد ثروت توسط بخش کوچكی از جامعه صورت می گيرد 
و مابقی جامعه، تنها در توزيع و مصرف اين ثروت نقش دارند. وی بر همين پايه، آستانه 42 
درصدی را برای دولت های رانتير در نظر گرفته است، يعنی هر دولتی که 42% يا بيشتر 

از کل درآمدش از رانت خارجی باشد دولت رانتير خوانده می شود )ميرترابی، 1387(
پيوند اقتصاد و سياست در اين کشورها بسيار غير شفاف و رمزآلود بوده و امكان نظارت 
نهادهای واسطه مدنی و نظارتی و يا نهادها يا دستگاه های حكومتی در پايين ترين حد خود 
است. )ميرترابی، 1387( اين مسئله در کنار تمايل ذاتی دولت ها به نزديک بينی که در 
بخش قبل موردبررسی قرار گرفت سبب پيدايش شرايطی خواهد شد که خروج از آسيب 
نزديک بينی و رسيدن به يک ديدگاه متعادل در برنامه ريزی را با چالش مواجه می کند.

2-3-ساختاراجتماعی
آيا می توان گفت که خط مشی گذاران تحت جبر محيط قرار دارند و هيچ گونه اراده و 
اختياری از خود در تغيير شرايط موجود ندارند؟ درواقع اين گونه نيست و رابطه ساختار و 
کارگزار ساده و خطی نيست. ساختارها تنها قادرند محدوده عمل کنشگر را تعيين کنند. 
ساختارها دامنه بالقوه انتخاب ها و راهبردها را مشخص می کنند. هر جامعه با توجه به 
لايه های ساختاری بنيادی که دارد راهبردهای مختلفی در اختيار کنشگر قرار می دهد 
که اين کنشگر خود را در زمينه ساختارمندی می يابد و تمام فعاليت های او در محيط که 
از پيش توسط ساختارها محاط شده است، انجام می شود. هر کنشگری، آگاهی اجمالی از 
اين ساختارها دارد و همين معرفت کلی، او را در اتخاذ راهبردهای مناسب ياری می دهد. 
نحوه تأثيرگذاری کنشگران بر ساختارها نيز به گونه ای خاص است؛ به اين صورت که 
هر کنشی در داخل سلسله مراتب ساختاری اتفاق می افتد و می تواند مستقيماً تغييرات 
جزئی در آن ها ايجاد کند، اين بدين معنا نيست که کارگزاران اراده ای کاملًا آزاد دارند، 
بلكه انتخاب آن ها در حيطه آزادی های داده شده در ساختاری معين است که خود توسط 

عوامل ديگر محاط شده است )دين پرست، 1391(
جامعه بلندمدت دقيقاً ازآن رو که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای مرتبط با آن 
به خاطر پيش بينی پذير ساختن نسبی آينده، ميزان معينی از امنيت را تضمين می کند 
امكان انباشت درازمدت را فراهم می سازد. در همين حال و به همان دليل، انجام تغييرات 
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بزرگ در کوتاه مدت در آن بسيار دشوار است. در جامعه بلندمدت انقلاب رخدادی نادر 
و فوق العاده است ولی وقتی در جامعه يا در علم روی می دهد اثراتی بلندمدت و ديرپا 
به جا می گذارد. جوامع اروپايی از طبقات اجتماعی ماهوی و خودمختاری تشكيل شده 
بودند که دولت های اروپايی به آن ها تكيه داشتند. از دوران باستان - از زمان يونانی ها و 
رومی ها- دولت های اروپايی پای بند قانون يعنی پای بند سنت، رفتار نامه يا قراردادی 
بوده اند که نقض آن دشوار و تغيير آن مشكل بوده است. طبقات اجتماعی ماهوی و 
خودمختار، دولتی متكی به آن ها و قانون و سنتی ظاهراً غيرقابل نقض، خاستگاه های 
توسعه بلندمدت در اروپا را تشكيل می دادند. ازنظر کاتوزيان ايران جامعه کوتاه مدت بود. 
حتی در حال حاضر هم چنين است. برای نمونه هر ساختمان محكم و بی عيب و نقصی 
را همين که سی يا حتی بيست سال از عمرش می گذرد را کلنگی می خواند. از همين رو 
کاتوزيان نيز ايران را جامعه کلنگی خوانده است. ويژگی اصلی اين جامعه دقيقاً نقطه 

مقابل ويژگی های جامعه بلندمدت اروپايی بوده است )کاتوزيان، 1380(.
2-4-ساختارهایاقتصادی

عوامل اقتصادی يكی از مهم ترين دلايل بروز پديده نزديک بينی سياستی می باشند. در 
بررسی ادبيات اقتصادی مشخص می شود که بررسی شكل گيری عادت نزديک بينی بر 
بررسی رفتار مصرف کننده متمرکزشده است. در ادبيات پژوهشگران اقتصاد نزديک بينی 
را اين گونه تعريف می کند که يک فرد از درك تأثير مصرف امروز خود بر آينده اش اجتناب 
می کند )Mason, 2009(. در ادامه چگونگی تأثير اين پديده در قالب چهار عامل هزينه های 

دولت، بازار سرمايه، ماليات و رفتار مصرف کننده موردبررسی قرار می گيرد.
 هزینه های دولت: مخارج دولتی و جهت گيری دولت در تشكيل سبد سرمايه گذاری 
می تواند نقش مؤثری در هدايت ساير بازيگران داشته باشد. نوع هزينه های دولت نيز متأثر 
از رويكرد آن در مواجهه با سرمايه گذاری بلندمدت يا کوتاه مدت است. خط مشی گذاران 
به واسطه قدرتی که در اختيار دارند می توانند منابع را به نفع خود منحرف کنند. امكان 
نظارت بر پروژه های بلندمدت به دليل امكان دستبرد به آن ها و عدم کنترل مشكل است 

و به همين دليل خط مشی گذاران تمايل دارند به پروژه های کوتاه مدت روی بياورند 
مالیات: نزديک بينی سياستی در اقتصادهايی که دارای فعاليتی کمتر از ظرفيت 
مالياتی شان می باشد وجود ندارد. در اين جوامع رأی دهندگان عقلايی می توانند از 
طريق کارآمدی ابزارهای انتخاباتی هرگونه انحراف کوتاه مدت در هزينه های عمومی 
را کنترل کنند )کاتوزيان، 1380(. در کشورهايی که محدوديت های ظرفيت مالياتی 
خود رسيده اند ديگر نمی توانند به رشد و فعاليت اقتصادی خود ادامه دهند؛ زيرا در اين 
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کشورها رأی دهندگان تعمداً از خط مشی گذاران خواهند خواست که نزديک بين باشند؛ 
و نتيجه اين امر نيز انحراف در سرمايه گذاری بلندمدت خواهد بود. هنگامی که نزديكی 
بينی شكل بگيرد کارايی دچار محدوديت خواهد شد؛ بنابراين می توان گفت رشد دولت 
درنهايت منجر به نزديک بينی مالياتی خواهد شد زيرا جامعه به محدوديت های ظرفيت 

.)Jayasri, 2002( .مالياتی خود خواهد رسيد
رفتار مصرف کننده: شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد مردم در رفتارهای 
اقتصادی خود به صورت نزديک بين عمل می کنند و به آينده توجه کمی دارند. بر اساس 
مدل چرخه زندگی  ارائه شده توسط آندو و موديگليانی1 )1963(، افراد سعی در دستيابی 
به ترکيبی از هزينه ها و پس انداز دارند تا حداکثر مطلوبيت برای آن ها ايجاد شود. افراد 
به منظور تأمين هزينه هايی که برای آن ها در آينده دارای مطلوبيت است دست به اين 
پس انداز می زنند؛ اما شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که نشان می دهد مردم در هنگام 

بازنشستگی چندان هم به فكر آينده خود نبوده اند.
اقتصاددانان رفتاری اظهار می کنند که رفتار بازنشستگان واقعی به منظور ذخيره 
کردن برای آينده تحت تأثير عوامل روانی و رفتاری  قرارگرفته که مانع طراحی و اجرای 
مستمر و باثبات برنامه های آنان شده است. ونتی بيان می کنند که عدم ذخيره و پس انداز 
برای آينده متأثر از فقدان خودکنترلی و ضعف در اراده است. )Xue, 2010(. ملبائور  به 
دو عادت و پيش فرض رفتاری در چرخه عمر رفتار مصرف کنندگان اشاره کرد: عقلانيت 
و نزديک بينی. وی در اين خصوص به بررسی ميزان آگاهی مصرف کنندگان ميان وجود 

ارتباط وضعيت فعلی مصرف با ذائقه آينده می پردازد .
شكل گيری عادت در يک فضای مملو از تقاضاهای کوتاه مدت سبب شكل گيری 
نزديک بينی می گردد. )Mason, 2005(. تمرکز بر مصرف در زمان حال و حداکثر کردن 
مطلوبيت آنی، سبب می شود که عليرغم عقلانيت مورد انتظار در حداکثر کردن مطلوبيت 
آينده، به دليل نزديک بينی به صورت خودآگاه از آن صرف نظر شود. انتخاب نزديک بين 
سبب افزايش مصرف توسط افراد می شود و اين امر می تواند به يک اعتياد  تبديل شود. 

.)Mason, 2005(
2-5-سيستماجتماعیپویا

واقعيت اجتماعی ذاتاً به سمت پيچيدگی و عدم قطعيت می رود و به همين نسبت اهميت 
لايه های پنهان و نيمه آشكار آن بيشتر می شود )مدوز، 1392( چرخه خط مشی گذاری 
کشور به مثابه يک سيستم پيچيده و چندلايه است که هرگونه نگاه خطی و ايستا به آن 
سبب خواهد شد عملكرد آن به شدت تنزل پيدا کند. غفلت از نگاه سيستمی و دارا بودن 
1. Ando and Modigliani
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تفكر خطی بر بروز و تشديد بيماری نزديک بينی تأثيرگذار باشد.
شناسایی مسئله: مهم ترين مرحله در چرخه خط مشی گذاری بيان مسئله است. مسئله 
واقعی )نه فقط نشانه های  مشكل( چيست؟ تبارشناسی يک مسئله و بررسی چگونگی 
شكل گيری آن در طی زمان در فهم مسئله کمک فراوانی می کند. مسئله به صورت يک 
الگوی رفتاری طی زمان آشكار می شود. اين الگو نشان می دهد که مسئله چگونه به وجود 
آمده است و چگونه ممكن است در آينده ظاهر شود. بايد يک الگوی مرجع را که يک سری 
نمودار و داده های توصيفی است و نشان دهنده رفتار مسئله طی زمان می باشد را تعيين 
کرد. الگوهای مرجع کمک می کنند تا خط مشی گذاران ديدگاه جهانی پديده مداری 
کوتاه مدت حوادث را اصلاح نمايند. تغيير افق زمانی به طور کامل نحوه بررسی مسئله 
را تغيير می دهد. )استرمن، 1386(. دارا بودن نگاه همبستگی ميان پديده های موجود 
و همچنين محصور کردن علل بروز يک پديده به يک سيستم معين و کوچک دو عامل 
شكل گيری نزديک بينی در شناسايی مسئله می باشند. معلول ندرتاً با علت متناسب 
می باشد و آنچه به طور موضعی در يک نقطه از سيستم )نزديک به نقطه عملياتی جاری( 
اتفاق می افتد اغلب در ساير نقاط سيستم کارساز و قابل اجرا نيست. غيرخطی بودن  
سيستم به دليل تأثير و تعامل چندين عامل در تصميم گيری ناشی می شود. انسان ها 
دوست دارند به سرعت مشكلات پيش آمده را برطرف کنند و برای آن ها يک راه حل سريع 
پيدا کنند. در بررسی علت يک مسئله به اولين علتی که با آن برخورد شود بسنده می شود 
و درنتيجه به ساير علت ها توجه نمی شود )HEALY, 2009(. تعيين مرز سيستم نيز در 
تبيين يک مسئله تأثير بسزايی دارد. مرزها سبب می شوند دقت در يک حوزه افزايش 
يابد اما سبب می شود از تبيين ارتباط آن جزء با ساير اجزاء غفلت شود؛ بنابراين بايد از 
بهينه سازی های محلی اجتناب کنيم. بايد گفت که پيچيدگی های بيشتر از مرزها نشئت 
می گيرند )Jayasri, 2002(. درك سياست گذار از ساختار علی سيستم، مرزی است که 

)Mason, 2005( .دور آن سيستم ترسيم کرده و افق زمانی است که ما به آن توجه دارد
ناتوانی در شناخت آینده: يكی ديگر از اثرات عدم برخورداری از نگاه سيستمی 
و پويا در شناخت آينده به منظور تحليل گزينه های پيش رو به منظور مقابله با مسئله 
شناسايی شده و انتخاب راهكار سياستی است. افق زمانی برای نشان دادن چگونگی ايجاد 
يک مسئله و توصيف نشانه های آن بايد به اندازه کافی در طول زمان گذشته بسط داده 
شود. همچنين بايستی به ميزان کافی در آينده بسط و گسترش يابد تا اثرات به تأخير 
افتاده و غيرمستقيم سياست های بالقوه مشخص شود. اغلب مردم طول تأخيرهای زمانی 
را ناچيز شمرده و افق های زمانی را که خيلی کوتاه مدت هستند انتخاب می کنند، اما 



13
95

ن 
ستا

 زم
 / 7

ه 3
مار

 ش
م /

ده
نوز

ل 
سا

 / 
یج

س
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

154
در مورد سيستم های پيچيده پويا، علت و معلول در زمان و فضای متفاوت و دور از هم 
هستند. بيشتر اثرهای ناخواسته تصميم ها منجر به مقاومت در برابر سياست ها می شوند 
که دربرگيرنده بازخوردهايی با تأخيرهای طولانی، دوری بيشتر از نقطه تصميم و يا نشانه 

)Mason, 2005( مسئله است
2-6-پيشينهپژوهشینزدیکبينی

بررسی ها نشان می دهد که مفهوم نزديک بينی در تحقيقات صورت گرفته در حوزه مديريت 
چه در ايران و چه در ساير کشورها فاقد سابقه می باشد و دو حوزه بازاريابی و اقتصاد 
به شكل بخشی از مفهوم نزديک بينی استفاده کرده اند. يافته های موجود در خصوص 
نزديک بينی دو مسير عمده را در اين تحقيقات نشان می دهد. دسته اول تحقيقاتی است 
که از سال 1960 آغاز شده اند و بيشتر بر مفاهيم سازمان و مديريت آن تمرکز کرده اند. 
دسته دوم تحقيقات موجود را می توان از جنس اقتصاد و مسائل مرتبط با آن از قبيل 
امنيت اجتماعیJOYDEEP, 2008, p 96( 1( دانست. در ادامه اهم تحقيقات هر يک از 

اين دو گروه مورد اشاره قرار گرفته اند.
پس از ارائه اولين مقاله در خصوص نزديک بينی از سوی تئودور لويت2 مقاله های 
متعددی به بررسی انواع نزديک بينی پرداختند )Ludwig, 2003, p25(. همان طور که 
در ادامه اشاره شده است در اين تحقيقات سازمان به عنوان مفهوم محوری قرار داشته 
و نزديک بينی ازجمله آسيب های دانسته شده که عملكرد آن را تحت تأثير منفی قرار 
می دهد. نويسندگان و موضوع مقاله برخی از اين پژوهشها عبارتند از: 1- اندروسو 
رينموث3)1979( : نزديک بينی پژوهشی4؛ 2- فريدمن5)1980(: نزديک بينی تمرکز بر 
محصولات فعلی6؛  3- کانتن7)1987(: نزديک بينی برنامه ريزی8؛  4- کروسير9)1979(: 
نزديک بينی تحقيقات بازار10؛ 5- اسميت11  )1995( و کلنسی و شولمن12  )1993( : نگاه 

1. Social security
2. Levitt
3. Andrus and Reinmuth
4. research myopia
5. Friedman
6. product-present focus myopia
7. Canton
8. planning myopia
9. Crosier
10. market research myopia
11. Smiht
12. Clancy and Shulman
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محدود در توسعه محصول1؛ 6- اينكپن2 )1996(: نزديک بينی عملكرد3.
گروه دوم مطالعات در ذيل نگاه اقتصادی صورت گرفته است که می توان از مقوله 
امنيت اجتماعی به عنوان پررنگ ترين بخش آن ياد کرد. برای تأمين امنيت اجتماعی دو 

گروه تئوری وجود دارد: تئوری های کارايی، تئوری های سياسی.
 تئوری های کارايی بر عدم کارايی بازار تأکيد می کند و بيان می کند که دولت بايد بر 
برنامه های تأمين امنيت اجتماعی نظارت کند؛ اين رويكرد به نام رويكرد هنجاری4 نيز 
شناخته می شود. تئوری های سياسی بيان می کنند که امنيت اجتماعی محصول و برآيند 

.)Xue، 2010( کشمكش و جنجال دو يا چند گروه سياسی است
 جدول 4- پژوهش های نزدیک بینی در حوزه اقتصاد5678910

نتایجرویکردپژوهش

ناهمخوانی زمانی6 به عنوان يک عامل کاهش افق مشاهده شد.نظری  استروز5 )1956(

بخش عمده ای از بی خانمان ها به واسطه بی کفايتی دولت ايجادشده است.نظریکتليكف7)1987(

  فردريک و 
همكاران8)2000(

شواهد 
تجربی

برخی از افراد پيامدهای مصرف را با نوعی تخفيف محاسبه می کنند.

 امريک، کاپلين و 
ليهی9)2003( 

27% از افراد نمونه فاقد برنامه مدون مالی بودند و بيش از 30% از آن ها تجربی
زمانی، زمان زيادی را برای تنظيم برنامه مالی خود صرف نكرده اند.

 چويی و ديگران10  
)2006(

68% از نمونه 10000 نفری کارکنان پس انداز بازنشستگی خود را خيلی پيمايش
کم می دانند.

در ادامه به اهم تحقيقات صورت گرفته در حوزه نزديک بينی اقتصادی و بازاريابی 
اشاره می گردد.

آديت و دوتا11 )2007( به بررسی نقش نظام انتخابات بر شكل گيری نزديک بينی   •
سياستی پرداخته اند. به زعم آن ها گرايش پيدا کردن رأی دهندگان به منافع کوتاه مدت 
سبب می شود ساختار سياسی نيز به دنبال ارائه سياست های زودبازده باشد و همين 

مسئله موجب تأثير منفی بر رشد اقتصادی کشورها دارد.
1. limited views on product development
2. Inkpen
3. performance myopia
4. normative approach
5. Strotz
6. Time inconsistency
7. Kotlikoff
8. Frederick et al.
9. Ameriks, Caplin, and Leahy
10. Choi et al.
11. Aidt , Dutta
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•  مالتا1)2011( به بررسی تأثير نزديک بينی دولت در خصوص ارائه خدمات 
رفاه اجتماعی پرداخته است و بيان شده است اين نزديک بينی می تواند منجر به تأکيد 

بيش ازحد بر نقش ماليات در ارائه اين گونه خدمات داشته باشد.
لوکونوا و همكاران )2002( نيز در يک تحقيق به رابطه رأی دهندگان و وکلای   •
عمومی اشاره می کنند و معتقدند که نوع رأی می تواند تأثير محسوسی بر چگونگی ارائه 
کالاها و خدمات عمومی داشته باشد و اين امر نوعی کوتاه نگری و نزديكی بينی را در 

نظام سياسی تقويت می کند.
دانتون2 و همكاران )1999( به تأثير نزديک بينی سياستی بر توسعه کلان   •
اقتصادی پرداخته اند. نويسندگان در اين تحقيق به دنبال بررسی تلاش های صورت 
گرفته در زمينه توسعه اقتصاد کلان بوده اند و به عوامل مؤثر بر اين سياست ها توجه 
کرده اند. آن ها يكی از عوامل مؤثر بر اين گونه سياست ها را نزديک بينی اعلام کرده اند که 

آن را متأثر از عواملی از قبيل نهادهای موازی و... می دانند.
السندرا3 و همكارش )2003( سعی کرده اند ابعاد گوناگون نزديک بينی سياسی   •
را رأی دهندگان مورد بررسی قرار دهند. آن ها در اين تحقيق سعی کرده اند انتخاب 
رأی دهندگان بر اساس مدل انتخاب عمومی را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند به دلايل 

نزديک بين شدن انتخاب ها پی ببرند.
لوئيس کاپلو4 )2014( به بررسی تأثير نزديک بينی بر امنيت اجتماعی پرداخته   •
است. وی در اين تحقيق کوشيده است به بررسی نقش اقدامات و تصميمات کوتاه مدت در 
تعيين سياست های مالياتی و درنتيجه تأمين نيروی انسانی در برقراری امنيت اجتماعی 

بپردازد و يافته های خود را مبتنی بر تائيد اين روابط ارائه کرده است.
آچاريا5  )2013( در يک کار تحقيقی کوشيده است به بررسی بدهی ها، نزديک بينی   •
دولت و بخش مالی بپردازد. او در اين تحقيق اشاره می کند که رفتار نزديک بين دولت 
اجازه نمی دهد فهم صحيح و درستی از مفهوم بدهی حاصل شود و اين مسئله مشكل 

جدی سياست گذران است.
بررسی تحقيقات نشان می دهد که رويكرد تمامی آن ها به بررسی رابطه و چگونگی 
تأثيرگذاری نزديک بينی بر ساير موضوعات است درحالی که هيچ يک نزديک بينی را 
به عنوان متغير وابسته تحقيق مورد تحليل قرار نداده اند و عليرغم پرداختن ادبيات نظری 

1. Malte Rieth
2. Martin J. Daunton
3. Alessandra
4. Louis Kaplow
5. Viral V. Acharya



157
رد

ی ف
انای

ن د
حس

 و 
ری

 می
سن

مح
 /  

ت
عی

جم
زه 

حو
ی 

ها
شی 

ط م
 خ

 بر
ید

تأک
 با 

ان
یر

ی ا
ذار

ی گ
ش

ط م
 خ

ام
نظ

در 
ی 

ست
سیا

ی 
بین

ک 
زدی

ی ن
یر

ل گ
شک

ی 
ونگ

چگ
ن 

بیی
ت

که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد چگونگی شكل گيری آن محل تمرکز محققان نبوده 
است. علاوه بر بررسی ريشه ها و مؤلفه های شكل گيری نزديک بينی به عنوان بعد نوآورانه 
پژوهش حاضر، لحاظ کردن شرايط خاص چرخه خط مشی گذاری در ايران و تبيين 
ريشه های شكل گيری نزديک بينی در زيست بوم ايران نيز يكی ديگر از ابعاد جديد اين 

تحقيق و بعد متمايزکننده آن نسبت به ساير تحقيقات موجود در اين زمينه می باشد.

3-آیاایرانبهافزایشجمعيتنيازدارد؟
جهت و هدف خط مشی های کشور حوزه جمعيت و خانواده، کاهش جمعيت است 
درحالی که بسياری از صاحب نظران معتقدند که ايران به افزايش جمعيت نياز دارد. اين 
ادعا قابل دفاع است. روند تحوّلات باروری در ايران بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
حاکی از تغييرات و نوسانات فراوانی است. شاخص مرسوم برای بررسی روند تغييرات 
باروری در پيشينه جمعيت شناسی نرخ باروری کل يا TFR  است که نشان دهنده متوسط 
تعداد فرزندان به دنيا آمده برای يک زن در طول دوره باروری اوست. برآوردهای انجام شده 
نشان می دهد که TFR در ايران بسيار در حال کاهش است. نرخ باروری کل در ايران با 
شتاب بسيار زيادی در طول سال های گذشته رو به کاهش بوده و از 7.7 فرزند در سال 
1345 به 1.75 فرزند در سال 1390 کاهش يافته است. علی رغم اين کاهش سريع و 
چشمگير در نرخ باروری، رشد جمعيت هم اکنون در ايران مثبت و تعداد جمعيت روبه 
افزايش است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی نرخ رشد جمعيت ايران در سال 2014، 
1.3 درصد بوده است که 0.1 درصد از نرخ رشد جمعيت در جهان )r = %1.2   (  بالاتر 
می باشد. )World Bank, 2015(.  درواقع به دليل ساختار جمعيتی جوان همچنان رشد 
جمعيت در ايران مثبت است و پيش بينی های حد متوسط سازمان ملل متحد )2015(  
نشان می دهد که جمعيت ايران تا چندين دهه رو به افزايش خواهد بود. حال اين سؤال 
ممكن است مطرح شود که با توجه به رشد مثبت جمعيت در مقطع کنونی و در دهه های 
پيش رو، آيا ايران نيازی به اتخاذ سياست های تشويق باروری دارد؟ پاسخ به اين سؤال به 

دو دليل مثبت است. در ادامه به اجمال به اين دو دليل اشاره شده است:
اول اينكه بايد توجه داشت که سياست های افزايش باروری سياست هايی بسيار پيچيده 
هستند و اگر به موقع اعمال نشوند ممكن است قادر نباشند که به قدر کافی اثربخش 
باشند. به عبارت ديگر ميان برنامه ريزی و کسب نتايج مورد انتظار در حوزه جمعيت با يک 
تأخير زمانی قابل توجه روبرو هستيم و ازاين رو می بايست برای ايجاد تغييرات دلخواه 
در تصوير مطلوب جامعه جمعيتی در 50 سال آينده هم اکنون برنامه های عملياتی را 
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تدوين و اجرا کرد. 

دليل دوم به مسئله سالمندی در کشور بازمی گردد. درست است که بر اساس 
پيش بينی های حد متوسط ملل متحد حجم جمعيت در ايران حداقل تا چندين دهه رو 
به افزايش خواهد بود، اما ساختار جمعيتی پديد خواهد آمد که سالمندی ويژگی اصلی 
آن خواهد بود. افزايش باروری قطعاً تعداد سالمندان را کاهش نمی دهد اما سهم آنان از 
کل جمعيت را کاهش داده و فشار آنان بر صندوق های تأمين اجتماعی را خواهد کاست. 
)United Nation, 2014, 21( به همين دليل است که متوليان تنظيم خط مشی های 
جمعيتی در اويل انقلاب نتوانستند به خوبی آثار اقدامات خود را درك کنند و درنتيجه 

دچار نوعی نزديک بينی سياستی شده اند.
3-1-عللكاهشجمعيتدرایران

نرخ رشد جمعيت ايران از نوسانات زيادی برخوردار بوده است. به نظر می رسد ريشه يابی 
اين کاهش جمعيت علت هايی به جز کاهش قدرت فرزند آوری جامعه ايرانی داشته باشد. 
تبيين اين موضوع می تواند به علل افول نرخ رشد کشور کمک کند. در ادامه دو تئوری 

مطرح در اين بخش ارائه شده است.
1-تئوری »ناهماهنگی برابری جنسیتی بین نهادهای فردمحور و خانواده محور« و 

وضعیت ایران 
مک دونالد )2005( کشورهای صنعتی اروپايی را بر اساس سطوح باروری شان به 
دودسته تقسيم می کند: دسته اول شامل کشورهای شمال، همه کشورهای انگليسی، 
فرانسه و هلندی زبان در اروپای غربی می باشد که TFR در آن ها بالای 1/5 فرزند به ازای هر 
زن می باشد. دسته دوم، شامل همه کشورهای اروپای جنوبی و همه کشورهای آلمانی زبان 
اروپای غربی می باشد که TFR در آن ها پايين 1/5 قرار دارد. کشورهای صنعتی آسيای 
شرقی هرچند خارج از محدوده اروپا هستند اما در گروه دوم جای می گيرند. وجه اشتراك 
کشورهای گروه دوم وجود ارزش های سنتی قوی در خصوص مسئوليت های خانوادگی 
و جنسيتی شدن کارِ خانه و بچه داری می باشد. مک دونالد معتقد است باروری بسيار 
پايينی که در کشورهای گروه دوم ديده می شود ناشی از گسيختگی و شكاف بين دو سطح 
)فردی- خانوادگی( است؛ بدين معنی که در اين کشورها هرچند برابری جنسيتی در 
سطح نهادهای فردمحور نهادينه شده، اما اين برابری در درون خانواده نهادينه نشده است. 
در اين کشورها، زنان در نهادهای تحصيلی مانند دانشگاه يا بازار کار حضور چشمگيری 
دارند که حاکی از برابری جنسيتی در سطح نهادهای فردمحور است؛ اما در درون خانواده 
همچنان بر اساس کليشه های جنسيتی مبنی بر اينكه زن را مادر خانواده و کسی که بايد 



159
رد

ی ف
انای

ن د
حس

 و 
ری

 می
سن

مح
 /  

ت
عی

جم
زه 

حو
ی 

ها
شی 

ط م
 خ

 بر
ید

تأک
 با 

ان
یر

ی ا
ذار

ی گ
ش

ط م
 خ

ام
نظ

در 
ی 

ست
سیا

ی 
بین

ک 
زدی

ی ن
یر

ل گ
شک

ی 
ونگ

چگ
ن 

بیی
ت

از بچه مراقبت کند، تلقی می کنند. به عبارت ديگر برابری جنسيتی برخلاف نهادهای 
فردمحور در درون خانواده تحقق  نيافته است. مک دونالد علت پايين بودن سطوح باروری 
در کشورهای دسته دوم را عدم تطابق در برابری جنسيتی موجود در خانواده و نهادهای 
فردمحور می بيند. مفهوم فشار مضاعف شالوده تئوری مک دونالد را تشكيل می دهد. او با 
پيوند زدن مفهوم »فشار مضاعف« به باروری توانسته است، ايده و نگاه نظری نوينی را در 

.)McDonald 2000a, pp, 437-438( .ادبيات جمعيت شناختی توسعه دهد
2-تئوری گذار دوم جمعیتی و وضعیت ایران

افت باروری به زير سطح جانشينی و همراه شدن آن با تغييرات گسترده در شكل و 
ساختار خانواده و تغييرات ساختاری ديگر در کشورهای اروپای غربی زيربنای مفهومی 
گذار دوم جمعيتی را تشكيل می دهد. در سال های اخير فردگرايی شديد، تأکيد روی نياز 
به تصميم سازی بر مبنای نيازهای فردی، حقوق فردی و آزادی در کشورهای اروپايی امری 
شايع و جاافتاده می باشد. منابع چندگانه ای از قبيل افزايش در فردگرايی، استقلال فردی، 
مخالفت با ايدئولوژی اقتدارگرايی، مصرف گرايی مفرط، فرسايش کنترل اجتماعی توسط 
نهادها و بخصوص پروسه سكولار شدن را می توان به عنوان عواملی در نظر گرفت که منجر 
به افزايش هم خانگی، حاملگی مادران مجرد، افزايش فرزند نخواهی، هم جنس گرايی  و 
يا افزايش روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج شده و »تيشه به ريشه سنتی رابطه 
 2001Van de( »بين رابطه جنسی و ازدواج و رابطه بين والدين و بچه هايشان زده است

 .)Kaa 1994, p4 Cited in Sobotka and etc

3-2-كدامتئوریباوضعيتایرانمنطبقتراست؟
پرواضح است که تئوری ناهماهنگی برابری جنسيتی بين نهادهای فردمحور و خانواده 
محور و تئوری گذار دوم جمعيتی، به دليل شواهدی که در بالا ارائه شد، قادر نيستند 
وضعيت تحولات باروری و به طورکلی خانواده در ايران را به طور کامل تشريح نمايند؛ اما 
اين بدين معنی نيست که اين تئوری ها برای تحليل وضعيت ايران اصلًا سودمند نيستند 
بلكه تنها قادرند به طور جزئی تحولات صورت گرفته در جامعه ايرانی را تبيين نمايند. به 
نظر می رسد هردوی اين تئوری ها به نوعی تكميل و تداوم تئوری نوسازی باشند و ايران 
هم اکنون حتی نوسازی را نيز به طور کامل تجربه نكرده است و هم چنان در بخش هايی از 
جامعه ايرانی مقاومت های گسترده ای در مقابل آن وجود دارد. بااين حال به نظر می رسد 
با تئوری نوسازی بهتر بتوان وضعيت تحولات جامعه ايران و خانواده را درك نمود. به 
نظر می رسد تغييرات جمعيتی در ايران تحت تأثير عوامل فرهنگی متفاوتی قرار دارد 
که پس از انقلاب اسلامی توسط جريان های مخالف نظام ترويج و تقويت شده است اما در 
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تدوين بسته های سياستی هيچ گونه توجهی به آن ها نشده است و همين امر سبب شده 
نرخ کاهش جمعيت در ايران به شدت نزولی باشد تا حدی که امروزه با بحران جدی در 

اين بخش مواجه هستيم.

4-روششناسیپژوهش
استراتژی پژوهش بكار گرفته شده در مقاله حاضر نظريه سازی داده بنياد است. نظريه سازی 
داده بنياد يكی از تكنيک های رايج در مطالعات کيفی است که توانمندی وسيعی را 
برای توليد نظريه های جديد توسط پژوهشگران فراهم می کند. می توان گفت در حال 
حاضر اين روش شناسی يكی از جذاب ترين استراتژی های پژوهشی است. )دانايی فرد و 
امامی، 1386( استراتژی داده بنياد به ليل اينكه در رويكرد سيستمی آن قادر به ارائه يک 
مدل توصيفی از پديده موردنظر است در بسياری از تحقيقات کيفی مورد استفاده قرار 
می گيرد و با توجه به سؤال اصلی اين تحقيق و به منظور ارائه مدل چگونگی شكل گيری 
نزديک بينی سياستی از روش داده بنياد استفاده شد. فرآيند توليد نظريه در اين روش 

به صورت شكل زير است: 
بر اساس روش نمونه گيری نظری و با استفاده از روش گلوله برفی، تعداد 5 نفر به عنوان 
خبرگان اوليه تحقيق مشخص و راه ارتباط با ايشان شناسايی شد. سپس اقدام به انجام 
مصاحبه ها گرديد. در طول مصاحبه افراد جديدی شناسايی شد که درمجموع با 13 نفر 
مصاحبه گرديد تا اينكه مدل به اشباع تئوريک رسيد. ويژگی ممتاز افراد مصاحبه شونده 
دارا بودن جايگاه خط مشی گذاری و تصميم گيری در حوزه جمعيت و همچنين تجربه 
مؤثر طولانی مدت در امر جمعيت و موضوعات ملی است که سبب شده نظرات کاملًا توأم با 
خبرگی را ارائه دهند. با توجه به اينكه روش تحقيق اين پژوهش مبتنی بر مدل نظريه پردازی 
داده بنياد است، لذا برای مصاحبه بر اساس اين روش از فرايند زير بهره برداری خواهد شد:

شکل 1-  مسیر تکامل تئوری در استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد

5-تحليلیافتهها
بر اساس روش داده بنياد مصاحبه ها مورد تحليل قرار گرفت که بيش از 400 کليد جمله، 
120 مفهوم اوليه، 27 مفهوم ثانويه و 12 مقوله به دست آمد. مقوله های به دست آمده در 
ادامه در قالب رويكرد تئوری داده بنياد اشتروس و کوربن به شكل مدل سيستمی نشان 
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داده شده است. در تحقيقات کيفی نيز روايی و پايايی مورد توجه است. برای پايايی از دو 
روش باز آزمون و دو کدگذار استفاده شد.

عنوان رديف
مصاحبه

تعداد کل 
کُدها

تعداد 
توافقات

تعداد عدم 
توافقات

پایایی 
بازآزمون

1R 11125762%94

2R 4582335%80

3R 7813447%81

86%251114144کل

برای سنجش روايی از راهكارهای چهارگانه زير بهره گرفته شد:
- تطبیق توسط اعضا: 3 نفر از مجريان گزارش نهايی مرحله نخست فرآيند تحليل 
و مقوله های به دست آمده را بازبينی کردند. پيشنهادهای آن ها در کدگذاری محوری 

اعمال شد.
- بررسی همکار: 3 نفر از اساتيد خط مشی گذاری عمومی کدگذاری محوری را بررسی 

نمودند و نظرات آن ها در تدوين مدل به کار رفت.
- مشارکتی بودن پژوهش: به طور هم زمان از مشارکت کنندگان در تحليل و تفسير 

داده ها کمک گرفته شد.
-  کثرت گرایی: کثرت گرايی در اين پژوهش شامل تكثر مكانی و کثرت مشارکت کنندگان 
در پژوهش است. تكثر مكانی به اين معنی است که مصاحبه با مجريان نهادهای مختلف 
انجام شد. تكثر مشارکت کنندگان نيز به اين معنی است که مصاحبه با سياست گذاران، 

مجريان و پژوهشگران خط مشی عمومی انجام گرفت.
5-1-كدگذاریمحوریوشكلگيریمقولهها

5-1-1-بیثباتیملی:مقولهعلی
بر اساس ديدگاه مشارکت کنندگان در اين پژوهش، دو مقوله انكار آينده و منفعت 
کوتاه مدت به عنوان شرايط نزديک بينی سياستی و تحت عنوان بی ثباتی ملی شناسايی 
شد؛ بنابراين می توان گفت دو مقوله انكار آينده و منفعت های کوتاه مدت سبب شكل گيری 

مقوله محوری می شوند.
انکار آینده:  همان طور که قابل مشاهده است انكار آينده خود از دو علت ناشی می شود: 
ناتوانی در فهم آينده و بی اهميت بودن نسبت به آينده؛ يعنی هر چه خط مشی گذار از دانش 
کمتری در تجزيه وتحليل زمان پيش روی خود برخوردار باشد و تلاشی نيز در راستای 
رفع اين نقيصه ننمايد ناگزير به انكار آينده خواهد بود تا بتواند دليل عدم توجه به آن را 
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توجيه نمايد. وجود ابهامات و همچنين تغييرات پی درپی در کنار توجه به اين مطلب که 
پيش بينی آينده و برآورد تقريبی از آينده و امتداد وضعيت موجود به آينده يک فرآيند 
بسيار دشوار است )Mason, 2009,p20(؛ سبب خواهد شد بررسی محيط در افق زمانی 

آينده امری سخت و چالش برانگيز باشد.
منفعت کوتاه مدت: دو مقوله وابستگی به مسير و عدم توجه به عدالت بين نسلی 
زمينه شكل گيری مقوله فرعی منفعت کوتاه مدت را فراهم می آورند. يكی نگاه در گذشته 
و چسبندگی به شرايط موجود دارد و ديگری سعی دارد نگاه سرمايه گذاری به آينده را 
به سوی منفعت های آنی سوق دهد و درنتيجه باقی ماندن در شرايط موجود بدون انگيزه 
و تلاش برای قابليت سازی در آينده سبب می شود اقدام های زودبازده کوتاه مدت ملاك 

عمل خط مشی گذاران قرار بگيرد.
جدول 5- مقوله شرایط علّی پژوهش

مقوله شرایط علّیطبقه فرعیمفاهیم

ناتوانی در فهم آينده
انكار آينده

بی ثباتی ملی
بی اهميت بودن/ بی تفاوت نسبت به آينده

وابستگی مسير
منفعت کوتاه مدت

بی توجهی به عدالت بين نسلی

5-1-2-نزدیکبينیملی:مقولهمحوری
پديده محوری اين تحقيق مبين کار ذهنی و بهره گيری از قوه عقلی در تدوين خط مشی 
است. ادبيات نوين حاکی از آن است که وضع خط مشی، يک کنش اجتماعی است که 
از تعامل خط مشی گذاران و ساختار اجتماعی با هدف درك و شناسايی مسائل جامعه 
صورت می گيرد. بر اساس يافته های اين پژوهش می توان گفت نزديک بينی سياستی 
تحت يک پديده محوری با عنوان نزديک بينی ملی شكل می گيرد. اين پديده محوری 
خود متأثر از دو عامل اصلی است: بی تفاوت بودن نسبت به زمان و ساختار کوتاه بين 

جامعه و ساختارهای آن.
بی تفاوت بودن نسبت به آينده: ترس و ابهام آينده در کنار عدم امكان برنامه ريزی برای 
آن سبب می شود افراد جامعه از قدرت مواجهه با ابهام بالايی برخوردار گردد و درنتيجه 
تلاشی برای مديريت شرايط پيش رو نكند و در عوض خود را برای کنار آمدن با وضعيت 
موجود منعطف نشان دهد. در تشريح امنيت به کاهش عدم اطمينان های مرتبط با 

تعاملات انسانی و ايجاد ثبات اشاره شده است.
شاکله کوتاه بين: تأثيرپذيری از ساختارهای اجتماعی عامل بسيار مهمی در شكل دهی 
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به رفتار افراد يک جامعه است. البته هر چه افراد از سطح نخبگی بالاتری برخوردار باشند 
رابطه آن ها با ساختارهای اجتماعی از خودآگاهی بالاتری برخوردار است و درنتيجه 
می توانند از حوزه عمل وسيع تری برخوردار باشند؛ اما لاجرم بايد گفت ساختارهای 
نزديک بين در جامعه علاوه بر تخصيص منابع در مسيرهای مشخص و زودبازده بازيگران 
و مخاطبان و حتی معيارهای ارزيابی و تعيين خوب يا بد بودن يک خط مشی را نيز تعيين 
می کنند و درنتيجه خط مشی گذار آگاهانه و يا ناآگاهانه در اين مسير قدم خواهد گذاشت. 
کوتاه نگری و تمرکز نظام بودجه ريزی بر يک برنامه، يک سال و فعاليت های جاری سبب 

بروز نزديک بينی در بين خط مشی گذاران و تصميم گيران می گردد.
جدول 6-  مقوله محوری پژوهش

مقوله محوریطبقه فرعیمفاهیم

بی تفاوت بودن نسبت به عدم ثبات آينده
زمان

نزديک بينی ملی
آينده گريزی

نگاه بخشی قانون گذار
شاکله کوتاه بين

تعارض خط مشی ها

5-1-3-واگراییخطمشیای:مقولهمداخلهگر
شرايط مداخله گر هم از جنس ساختاری کارکردی است و هم از جنس نگرشی رفتاری، اما 
عمدتاً شرايط مداخله گر در مدل داده بنياد به مؤلفه های سازمانی- مديريتی اشاره دارند. 
در اين پژوهش بر اساس کدگذاری مقوله های حاصل از مصاحبه، شرايط مداخله گر در 
قالب دو طبقه فرعی ناکارآمدی خط مش و هرج ومرج خط مشی ای تحت عنوان واگرايی 

خط مشی ای دسته بندی شد.
ناکارآمدی خط مشی ای: بر اساس آنچه در اين پژوهش به دست آمده سه عامل آشفتگی 
خط مشی گذار، جهت دهی به خط مشی و پيچيدگی مسئله سبب ناکارآمدی خط مشی ها 
می شوند. بی ثباتی و عدم استقرار بازگيران کليدی شكل دهنده خط مشی يكی از عوامل 
اساسی است که سبب می شود تا فهم درستی از مسئله شكل نگيرد و درنتيجه خط مشی های 
پنهان که از سوی گروه های ذينفع ساماندهی می شوند مسير حرکت در آن موضوع را 
مشخص کند. برای مثال درجه خاصی از ثبات کابينه برای ارتقای خط مشی های بلندمدت، 

ضروری است.
هرج ومرج خط مشی ای: مفهوم ويژگی شخصيتی خط مشی گذار در کنار چرخه 
ناقص خط مشی گذاری سبب شكل گيری طبقه فرعی هرج ومرج خط مشی ای شده 
است. نمی توان و نبايد از ويژگی های شخصيتی به عنوان يک عامل مؤثر در شكل گيری 
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خط مشی ها صرف نظر کرد. تيپ های شخصيتی مختلف در کنار مدل های ذهنی و همچنين 
خصيصه های فرهنگی در شكل دهی خط مش ها و تصميمات چرخه خط مشی گذاری 
تير بسزايی دارند. توجه به آينده مستلزم مواجهه با پديده تغيير است. افراد و خط مشی 
به دلايل متعددی از رويارويی با پديده تغيير خودداری می کنند. برخی از اين دلايل 

عبارت اند از عادت، ترس و به هم خوردن معادلات باثبات.
جدول 7- مقوله مداخله گر پژوهش

مقوله مداخله گرطبقه فرعیمفاهیم

پيچيدگی مسئله

ناکارآمدی خط مشی

واگرايی خط مشی ای

جهت دهی به خط مشی

آشفتگی خط مشی گذار

ويژگی شخصيتی خط مشی گذار
هرج ومرج سياستی

چرخه ناقص خط مشی گذاری

5-1-4-زیرساختهاینزدیکبينی:مقولهبسترحاكمنزدیکبينیسياستی
اينكه نزديک بينی در چه بستر و شرايطی امكان وقوع می يابد سؤال مهمی است که جواب 
آن ازنظر مصاحبه شوندگان در دو طبقه فرعی تقليل ظرفيت چرخه خط مشی گذاری و 
پاسخگويی اجتماعی اندك شكل می گيرد. به عبارت ديگر هنگامی که مطالبه اجتماعی 
به عنوان يک عامل بيرونی و ناظر بر خط مشی های تدوين شده از قدرت و ضمانت لازم 
جهت اعمال تغييرات مطلوب برخوردار نباشد و از ديگر سو فقدان ظرفيت مناسب به عنوان 
يک عامل درونی سبب می شود خط مشی ها از کارآمدی و اثربخشی مطلوبی برخوردار 

نباشند و صرفاً به مواجهه با امور روزمره مشغول باشند.
خط مشی،  ظرفيت  به  پرداختن  مايه  خرد  خط مشی گذاری:  ظرفیت  تقلیل 
پيچيدگی های اقتصاد جهانی و فنّاوری ها و تأثيرات آن ها بر سياست گذاری است. در 
مواجهه با اين پيچيدگی ها، مواردی مانند خط مشی گذاری افقی، توجه به مشارکت عامه 
و استفاده از دانش در فرايند خط مشی گذاری به عنوان ظرفيت های جديد سياست گذاری 
مطرح شده است؛ بنابراين، ظهور و بروز اين پيچيدگی ها، مستلزم اين است که حاکميت 
بتواند ظرفيت خود را در درك، مكان يابی و تحليل اين پيچيدگی ها، به روز کند؛ بنابراين 
طبيعی است که طراحی های ضعيف و عدم ظرفيت سازی برای بازطراحی فرآيندهای 
موجود، جوابگوی محيط های جديد نيست. به همين دليل، تقويت ماشين اداری دولت 

باهدف توسعه خط مشی های اثربخش و پرمغز بسيار مهم تلقی شده است.
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پاسخگویی اجتماعی اندک: خط مشی ها بايد توسط چه کسانی ارزيابی شوند؟ 
به عبارت ديگر خط مشی ها برای چه کسانی وضع می شوند؟ شايد در نگاه اول پاسخ اين 
سؤال بديهی باشد و مردم به عنوان صاحبان خط مشی دانسته شوند اما بايد گفت بر طبق 
يافته های اين پژوهش دو عامل عدم ساختار مناسب گروه های مردمی در کنار منابع 
مالی دولت سبب می شود خط مشی ها بيشتر به دنبال کسب جريان های سياسی باشند 
تا مردم. عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالياتی سبب می شود ميزان تعلق خاطر به 
رضايت مردم و کسب مقبوليت اجتماعی به ميزان زيادی کاهش پيدا می کند. همچنين 
فقدان ابزار مناسب به منظور اعمال فشار بر خط مشی گذاران از ديگر عواملی است که سبب 
می شود زمينه تمايل چرخه خط مشی گذاری به ساده ترين و کم زحمت ترين راه ها فراهم 
شود. رفتار رأی دهندگان بدون محدوديت های محيطی و با در اختيار داشتن ابزارهای 
ارزيابی و کنترل، مانع نزديک بينی سياسی دولت ها خواهد شد؛ اما عدم وجود هر يک از 
سه مورد ذکرشده سبب می گردد اين کارکرد از ميان برود و يا حتی در برخی موارد خود 

دچار نزديک بينی شود.
جدول 8- مقوله بستر حاکم پژوهش

مقوله محوریطبقه فرعیمفاهیم

دولت مادرانه
تقليل ظرفيت 
خط مشی گذاری

زيرساخت های 
نزديک بينی

ساختار انتقال دولت

توزيع گسترده قدرت سياسی

پاسخگويی اجتماعی تضعيف نظارت مردم
اندك تغيير ماهيت درآمد دولت

5-1-5-نزدیکبينیسياستی:مقولهراهبردهاوتعاملات
به پديده  برای پاسخگويی  اقداماتی است که  مجموعه  راهبردهای کنش/ واکنش: 
محوری، اداره و مديريت آن انجام می شود. راهبردها از جنس اقدام و عمل است. 
راهبردها، کنش ها/ واکنش هايی است که افراد يا سازمان ها در قبال وقايع، مباحث، 
مشكلات، يا اتفاقات تحت شرايطی معين از خود بروز می دهند. اين کنش ها/ واکنش ها 
ممكن است در سطحی راهبردی، جايی که پاسخ های معطوف به حل مشكل عمدتاً 
از طريق تأثير گذاشتن بر پديده صورت می پذيرد، يا در سطحی عملياتی، جايی که 
اقدامات عمدتاً از رويه های تكراری تر و استانداردتر پيروی می کند، رخ دهند. فهم 
کنش ها/ واکنش ها محقق را قادر می سازد تا با طرح سؤالاتی در مورد پيامدهای حاصل 

از اين کنش ها/ واکنش ها به تحليل های بيش تری روی داده ها بپردازد.
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بی تفاوتی سیاست گذار: قرار گرفتن در شرايط بحرانی و همچنين ايجاد اطمينان 
به منظور تكرار موفقيت ازجمله چالش هايی است که خط مشی گذاران در مواجهه با 
آن ها به بهانه ای به اسم محصول محوری/ خدمت محوری روی می آورند. در بسياری از 
مواقع خط مشی ها تنها به دنبال رسيدن به يک موفقيت نسبی هستند و به هزينه های 
آنچه در زمان حال و چه در آينده توجهی ندارند. يكی از علت های اين امر را می توان 
نبود سازوکار نظارتی دانست. فقدان چنين سيستم نظارتی سبب خواهد شد علاوه 
بر اينكه امكان تميز راهبردهای خوب از بد وجود نداشته باشد خط مشی گذارانی که 
به منظور ايجاد قابليت در آينده و کسب منافع بی شمار اقدام به هزينه منابع در زمان 
حال کرده اند در مقايسه با دستاوردهای ولو اندك ساير همكارانشان مورد مواخذه و 

سرزنش قرار گيرند.
حکمرانی ضعیف: نبود زيرساخت های خط مشی گذاری، نظام بوروکراسی قوی، 
بی تجربگی و عدم احاطه به دانش روز خط مشی گذاری سبب می شود حكمرانی ضعيف 
پديد آيد که خود مقوم نزديک بينی سياستی است. اونز و راچ، دريافتند که مشخصه های 
وبری دولت، به شكل معنی داری، چشم اندازهای رشد را افزايش می دهد و يكی از 
دستاوردهای مهم دولتی که دارای چنين قابليتی است، می تواند ارائه چشم اندازهای 
بلندمدت برای برنامه ريزی و ايجاد فضايی قابل اعتماد و باثبات برای سياست گذاری 
و مشارکت نيروهای خارج از دولت، چه محلی و منطقه ای و چه فراملی باشد؛ زيرا 
کارآفرينان عقلانی و ريسک گريز، اگر با بوروکراسی های غيرقابل پيش بينی و فاسد 
مواجه شوند، از سرمايه گذاری های بلندمدت و تكميلی بخش عمومی اجتناب خواهند 
کرد. به همين سياق، به نظر می رسد که آگاهی مشترك از بوروکراسی دولتی به منزله 
جزئی وابسته، قابل. پيش بينی، کوچک شده و متعهد به رشد بلندمدت، سرمايه گذاری 

را کم مخاطره تر می سازد.
جدول 9- مقوله راهبردهای پژوهش

مقوله محوریطبقه فرعیمفاهیم

بی انگيزگی سياست گذار
بی تفاوتی 

خط مشی گذار
راهبردها و تعاملات 
نزديک بينی سياستی

ارزيابی پسينی ناکارآمد

نگاه خروجی محور

عدم حرفه ای گری در خط مشی گذاری
حكمرانی ضعيف

ضعف در دانش خط مشی گذاری
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5-1-6-دولتپرتكفل:مقولهپيامدهاینزدیکبينیسياستی
جمع بندی تجربيات مصاحبه شوندگان نشان می دهد که در صورت بروز پديده نزديک بينی 

سياستی شاهد دو پيامد زير خواهيم بود:
انحصار در خط مشی گذاری  .1

خط مشی گذاری وابسته  .2
عدم دارا بودن منطق و رويه مشخص از سوی خط مشی گذاران سبب خواهد شد 
تعامل لايه خط مشی گذاری و لايه سياسی به شدت دچار آسيب شود و درنتيجه شاهد 

تبعاتی از اين قبيل باشيم.
انحصار در خط مشی گذاری: استقرار نگاه نزديک بين سبب می شود فضای رقابت 
در تخصيص بهينه منابع از ميان برود زيرا سازوکاری برای ارزيابی تبعات تصميمات 
ساده و بی پشتوانه کارشناسی آن ها وجود ندارد. عدم احساس ضرورت خط مشی گذاری 
کارا در کنار فشار جريان های سياسی به منظور تدوين خط مشی های کوتاه مدت سبب 

می شود ميل به رقابت در عرصه خط مشی گذاری از ميان برود.
خط مشی گذاری وابسته: همان طور که صحبت آن گذشت نبود امكان مطالبه گری 
از سوی مردم سبب می شود رد يا قبول خط مشی ها در اختيار جريان های سياسی قرار 
بگيرد. قرار گرفتن چرخه خط مشی گذاری در دستان دولتمردان سبب می شود مسئله 
يابی، تنظيم دستور جلسه و ارائه راهكارها همگی منطبق بر ميل و اراده سياسيون باشد 

و نه مردم و اين امر مقدمه شكل گيری خط مشی گذاری وابسته خواهد بود.
جدول 10- مفاهیم، طبقه فرعی و مقوله پیامدهای پژوهش

مقوله پیامدهاطبقه فرعیمفاهیم

فقدان رقابت
انحصار در خط مشی گذاری

دولت پر تكفل
ناکارآمدی دولت در نظارت

سياست زدگی چرخه خط مشی
خط مشی گذاری وابسته

تنزل جايگاه خط مشی گذاری

روایت نظری شکل گیری نزدیک بینی سیاستی در چرخه خط مشی گذاری ایران
از  ناگزير  را  آينده، خط مشی گذاران  قابليت ها و ظرفيت های مناسب در  ايجاد 
توجه به آينده می کند؛ اما به دليل برخی از شرايط و موانع چرخه خط مشی گذاری 
در ايران نتوانسته افق خط مشی گذاری را در حد قابل قبولی توسعه دهد و دچار 
روزمرگی شده است. در اين پژوهش تلاش گرديده تا از طريق تبيين شرايط علی 
زمينه بروز اين آسيب اجتماعی مشخص شود. آنچه در مدل نهايی مشاهده می شود 
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نشان می دهد که نزديک بينی سياستی در ذيل مفهوم ديگری به عنوان نزديک بينی 
ملی رخ می دهد. به عبارت ديگر خط مشی را می بايست نتيجه کنش ها و تعاملات عناصر 
اجتماع دانست. ناکارآمدی خط مشی و هرج ومرج سياستی به عنوان شرايط مداخله گر 
در کنار زيرساخت هايی از قبيل نبود امكان مطالبه گری اجتماعی از سوی توده های 
مردم و همچنين تقليل ظرفيت خط مشی گذاری سبب می شود تا نزديک بين سياستی 
به عنوان يک آسيب جدی اين حوزه بروز پيدا کند. آسيبی که بارزترين پيامد آن را 
می توان شكل گيری دولت پرتكفل دانست. اين نوع دولت سعی دارد با گسترش نظام 
دولتی نقش حداکثری در تأمين نيازهای جامعه را بر عهده بگيرد که به دليل معايبی 
که بر الگوی سنتی اداره وارد است با اتلاف منابع و تشديد گرداب ها فرصت صلاح را از 
ميان می برد و درنتيجه وابستگی به مسير در عرصه خط مشی گذاری تشديد می شود 

و اين موضوع سبب بازتوليد چالش های نظام اداره کشور خواهد شد.

شکل 3- مدل مفهومی تبیین نزدیک بینی سیاستی

همان گونه که بيان شكل مدل فوق، نشان می دهد که نزديک بينی سياستی در 
فضای خط مشی گذاری کشور ما چگونه رخ می دهد. ضمن اينكه اين مدل موارد خاص 
جامعه ايرانی را در بر دارد اما در بخش هايی با مؤلفه هايی که در حوزه نظری به آن ها 

اشاره شد دارای اشتراکاتی می باشد. برخی از اين اشتراکات عبارت اند از:
جدول 11- تأیید نظری مدل مفهومی

کاپلين نقش الگوهای رفتار مصرف کنندگان را يكی از شرايط علی بروز انكار آينده در جامعه می داند 
و معتقد است غلبه مطلوبيت مصرف در زمان حال سبب می شود افراد عليرغم علم به آينده ضرورت 

 )Ameriks, Caplin, andLeahy,2003,p 312 ( .توجه به آن را انكار کنند
افراد در تخمين آينده و الزامات آن نوعی رويكرد گزينشی را در برسی داده های دريافتی اعمال 

)Frederick et al. ,2000, p 202 ( .می کنند

شرايط علی

ثباتي ملي بي
انكار آينده

اه مدت منفعت کوت

بيني هاي نزديک زيرساخت
پاسخگويي اجتماعي اندك

گذاري مشي تقليل ظرفيت خط

اي مشي واگرايي خط
مشي ناکارآمدي خط

اي مشي مرج خط و هرج

بيني ملي نزديک
تفاوت بودن نسبت به زمان بي

شاکله کوتاه بين

بيني سياستي نزديک
حكمراني ضعيف

مشي گذار تفاوتي خط بي

دولت پر تكفل
گذاري مشي انحصار در خط

گذاري وابسته مشي خط

پديده محوري

شرايط زمينه اي

راهبردها

شرايط مداخله گر

پيامدها شرايط علي
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بیی
ت آشفتگی و بی ثباتی ساختارها و خط مشی ها به عنوان يک عامل مداخله گر در بروز نزديک بينی 

)Strotz, 1956, p 110(.سياستی ايفای نقش می کند
عدم فهم واقعی مسئله يكی از دلايل بروز نزديک بينی شمرده شده است.) آچاريا1 ، 2013، ص 11(

شرايط 
مداخله گر

نگاه نزديک بين رأی دهندگان سبب می شود مطالبه گری اجتماعی و درنتيجه ابزار کنترل بر 
خط مشی ها کم رنگ شود و در اين بستر امكان شكل گيری نزديک بينی سياستی فراهم شود. 

)آديت و دوتا، 2007، 67(
بسترهای 

حاکم

1

6-نتيجهگيریوپيشنهادها
واکاوی روند شكل گيری نزديكی بينی سياستی نشان دهنده اين واقعيت است که يک 
کنش دوطرفه ميان خط مشی گذار و جامعه در حال رخ دادن است. وجود ساختارهای 
کوتاه مدت در کنار تمايل برای انجام اقدامات زودبازده سبب می شود خط مشی گذار به 
سمت روزمرگی سوق پيدا کند. از طرفی افزايش وابستگی مسير به دليل وضع خط مشی های 
جديد سبب می شود تغيير شرايط بيش ازپيش سخت گردد و تكرار اين موضوع، سرانجام 
به اضمحلال نظام تصميم گيری جامعه منجر خواهد شد. در اين مقاله تلاش گرديد 
تا فرآيند شكل گيری نزديک بينی سياستی در خط مشی های حوزه جمعيت تبيين 
گرديد. بررسی مطالعات انجام شده در اين حوزه نشان می دهد نزديک بينی سياستی 
موضوع تحقيق مستقلی قرار نگرفته و در برخی از پژوهشها تنها به به بررسی پيامدهای 
آن و چگونگی تاثيرش بر ساير موضوعات از جمله برنامه های توسعه اقتصادی اشاره شده 
است. بررسی نظری نشان داد که عوامل متعددی از جمله عوامل سياسی، ساختارهای 
اجتماعی، عوامل اقتصادی، ويژگی های شخصيتی خط مشی گذار، پويايی سيستمی و 
ويژگی های سازمانی و مديريتی از جمله عواملی هستند که موجب شكل گيری نزديک 
بينی سياستی می شود. در کنار اين موارد بررسی خط مشی های وضع شده در حوزه 
جمعيت به خوبی نشان می دهد که خط مشی های اين حوزه دچار نزديک بينی و کوتاه 
نگری شده اند. مصاحبه از خبرگان ای حوزه و استفاده از روش داده بنياد نشان داد که 
نزديک بينی در حوزه جمعيت را نبايد منحصر در اين حوزه دانست و واگرايی خط مشی 
های ملی در کنار نزديک بينی که در سطح شاکله خط مشی گذاری کشور قرار دارد سبب 
می شود نزديک بينی يک نوع رويكرد حاکم در تدوين خط مشی ها و راهبردها باشد که 
نتيجه ای جز دولت پرتكفل در پی نخواهد داشت. در واقع مطالعات نظری ابعاد نظری 
يک شمای کلی از چگونگی بروز نزديک بينی سياستی نشان می دهد که در يک برسی 
دقيق تر نشان داده شده که در ايران پويايی محيط و ساختارهای اجتماعی بر جامعه خط

1. Viral V. Acharya
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 مشی گذاران ايرانی تاثير بيشتری دارد. از ديگر سو در تحقيقات انجام شده پيامدهای 
نزديک بينی کمتر بررسی شده اند و يكی از خروجی های اين مقاله تبيين مفهوم دولت 
پرتكفل است که نشان می دهد که تكرار و تشديد اين آسيب می تواند سبب بروز دولت 
بزرگ شود که از انجام تعهدات خود ناتوان مانده است. به منظور رفع پديده نزديک بينی 

سياستی سه پيشنهاد ذيل ارائه شده است:
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: کسب رضايت رأی دهندگان و افراد جامعه درگرو   -1
اقدامات زودبازده است و در صورت عدم وجود مكانيسم های قوی نظارتی سياسيون تمايل 
بسيار زيادی برای وضع اين گونه اقدامات دارند. در اين وضعيت وجود نهادهای نظارتی 
بر رفتار دولت ها که بتوانند فرازمانی و فرامكانی بينديشند و تصميم بگيرند می تواند 

به عنوان يک عامل مهم در پيشگيری از بروز اين گونه انحرافات باشد.
ارتقاء دانش و خودآگاهی خط مشی گذاران: اداره جامعه کاری سخت و دشوار   -2
است و برای موفقيت در آن دانش حكمرانی و خط مشی گذاری نياز است. تقريباً هيچ 
مجموعه ای در کشور به تربيت مديرانی در اين سطح اقدام نمی کند و تنها بر اساس 
آزمون وخطا و تجربه اندوزی است که می توان به تربيت مديران قبال اتكايی اميدوار بود؛ 
اما بايد دانست که اين شيوه به شدت غيرقابل اطمينان، زمان بر و پرهزينه می باشد. ارائه 
آموزش های نظری در حوزه تصميم گيری در سطح ملی در کنار بهره گيری از روش های 
استاد- شاگردی می تواند نقش بسزايی در کاهش نزديک بينی سياستی و کاهش افق 

نگاه سياستمداران جامعه داشته باشد.
جلوگیری از شکاف طولی و عرضی خط مشی ها: اجرای ناقص فرآيندهای   -3
تعبيه شده در کشور زمينه ديگری برای شكل گيری آسيب نزديک بينی است. عدم برقراری 
ارتباط ميان اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز 1404 کشور با برنامه های توسعه 
پنج ساله موجب شده افق نگاه اداره کشور به سطح پنج سال تنزل پيدا کند درحالی که 
با تقويت اين رابطه طولی حداقل نگاه برنامه ريزان بيست سال خواهد بود و اين به معنی 
بلند نگری است. از ديگر سو عدم ارتباط ميان اجزای مختلف قوه مجريه سبب شده 
خط مشی های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و امنيتی با يكديگر همسو نبوده و حتی در 
مواردی متضاد نيز باشد که همين امر سبب می شود چالش ها صرفاً از يک حوزه به حوزه 
ديگر منتقل نشود و تدبيری برای درمان قطعی آن ها انديشيده نشود. ايجاد مكانيسم 
تقويت ارتباط طولی و عرضی خط مشی ها می تواند در کاهش آسيب نزديک بينی سياستی 

نقش عمده ای داشته باشد.
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